
  ارتپيشگف

هاي زيبا و » موصوف و صفت«وقتي كليدرمحمود دولت آبادي  را براي اولين بار كامل خواندم، 

كم نظير آن مرا به خود جلب كرد آن را چون بسياري موضوعات ديگر كه ازدوران كارشناسي 

براي موضوع پايان نامه انتخاب مي كردم در گوشه اي ثبت كردم و وقتي كه زمان تصويب 

كردم اما معلوم شد كه بررسي ئه موضوع پايان نامه فرارسيدآن را به عنوان موضوع نهايي ارا

بانگاهي ديگر به .موصوف و صفت در كليدر در حد يك مقاله است وبايد موضوع را گسترش داد

كليدر به اين نتيجه رسيدم كه اين موصوف و صفت ها بيشتر در بخش هاي توصيفي آن آمده 

توصيفات برايم شيرين و دوست داشتني بود،درآن لحظه نمي دانستم كه چه  است وچقدراين

مطابق با اين . نيرويي در اين توصيفات نهاده شده كه اين گونه آدمي را مسحور خويش مي سازد

به ديگران باز مي نماييم من  شيوه كهن كه ديگران مي آفرينند وما ادبياتي ها زيبايي آفرينششان را

ا زيبايي اين توصيفات را با آنچه تاكنون فراگرفته بودم يعني با ابزارهاي رشته ام برآن شدم تهم 

تحليل كنم و به ديگران نشان بدهم تاشايد اين بررسي هاكه الهام گرفته ازاثر گرانبهاي محمود 

دولت آبادي است قدرت بي نظير اورادرخلق اين چنين رماني به همگان نشان دهد و هم اينكه 

  .الگويي باشد براي آنان كه دستي در نوشتن دارند سرمشق يا 

ابتداقسمت هاي توصيفي را درفيش هاي جداگانه اي نوشتم و با نگاه به عناصرتشكيل دهنده آن 

 .فصل هاي رساله را نامگذاري كردم 

ازهمان روزهاي قبل ازتصويب نهايي موضوع رساله تا نگارش آخرين جملات آن همواره 

بيات  ارزشمند استاد گرامي جناب آقاي دكتررضا مصطفوي سبزواري همراه و راهنمايي ها و تجر

با بردباري اي كه ويژه ايشان است همواره با درنگ و تأمل در موضوعات رساله . ياورم بود

دقت ونكته بيني ها ونگاه قاعده مند  استاد گرامي جناب آقاي دكتراورنگ ايزدي  . ياريگرم بودند

چه ساعات گرانبهايي كه هر دو . از تا انجام رساله بهترين اسوه ومشوق بودبراي من در مسير آغ

اميدوارم توانسته باشم لااقل پاره اي .بزرگوار صبورانه به صحبت ها و نوشته هايم اختصاص دادند

  .ازراهنمايي هاي ايشان را به كار بندم 

نمايي هاي استاد فرصتي بودم تا صميمانه قدرداني كنم از زحمات و راههميشه منتظر 

بزرگوار و مشفق جناب آقاي دكتر سعيد واعظ كه لحظه هاي سخت و دشوار مراحل مختلف 

  .كارشناسي ارشدم، تنها با محبت هاي ايشان سهل وآسان گشت

و صميمانه تشكر مي كنم از استاد گرامي و بزرگوار جناب آقاي دكتر غلامرضا مستعلي 

ا و راهگشاييهاشان به قدر وسع ناچيز خود قدرداني مي پارسا، از تمام زحمات و راهنمايي ه
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  مقدمه 

گشت، نظربرآن بود كه ئه درابتداي رساله زندگي نامه مختصري ازمحمود دولت آبادي ارا
خلاصه اي از كليدر آورده شود اما اولا هيچ خلاصه اي از اين داستان كامل به نظرنمي 

تاريخي وزماني رمان پرداخته نمي  ئلرسيد ثانيا چون در اين رساله به  محتوا و مسا
شودازآوردن خلاصه صرف نظر كرده وبه جاي آن مباحثي راجع به رمان ازمحمود دولت 

گردد؛  ئهدر اين رساله كوشش شده است تا دو چهره از دولت آبادي ارا.آبادي آورده شد
يس او به چهره رمان نو. چهره اي به نام رمان نويس و چهره اي به نام نظريه پرداز رمان

كليدرشناخته شده است و آثار داستاني اونماينده اين چهره 1»ستايش انگيز«ويژه با رمان
سخنان او درباره . ريش پنهان مانده استئواست اماچهره نظريه پردازاو در لابلاي آثار ت

ازكتاب ها ومصاحبه  - اگرچه به اطناب - رمان و آنچه به موضوع اين رساله مربوط است
براي مثال در اين . آوري شده است تا ديدگاه كلي او درباره آن دانسته شود هاي او جمع

رساله رمان كليدر به اجزاي كوچكتري چون توصيف، زبان وبلاغت تقسيم بندي شد تا 
تحليل زيبايي شناسانه اي از آن ها صورت گيرد،اين تقسيم بندي ازجانب دولت آبادي با 

يد مي گردد چراكه اوتجزيه رمان به اجزاي كوچكتر را نظريه هايي كه در ادامه مي آيد تأي
در يك كلام مي توان گفت دراين رساله موضوعي مطرح نشده .لازمه شناخت آن مي داند

است مگراينكه قبلا از دولت آبادي نظريه پرداز رمان، رخصت حضور يافته است، اينكه 
است پرسش هايي است  چقدر اين شيوه درست است وچقدر به غناي مطالب رساله افزوده

باورنگارنده رساله بر اين بوده است كه اين . كه خوانندگان رساله بايد به آن پاسخ گويند
سخنان،او را از هر استناد ديگري بي نياز مي كندوديگر آنكه شايدبتوان گفت بخش عظيمي 

كه  نده استئوري نويساز آنچه بعدها تبديل به رمان مي شود نظريه ها و انگيزه هاي ت
خودآگاه و نا خودآگاه جامه عمل در بر كرده  است به عبارت ديگر اودرآثار نظري خود 
چيزي نمي گويد مگر آنكه سعي در اجراي آن درآثار خود كرده است ويا خواهد كرداز 
طرفي نگارنده رساله سخنان او در هر فصل را براعت استهلالي براي كل مطالب رساله مي 

  .داند
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. به كليدر را كاويده است زمطالب رساله رويكردهاي گوناگون معاصرينامابخش ديگري ا
درآوردن اين سخنان نيز اهدافي دنبال شده است، اول اينكه روشن گرددموضوعاتي كه در 
رساله آمده از اولين روزهاي چاپ كليدر به چالش كشيده شده و اين رساله خواسته تا 

ز طرفي اين رويكردها راه كوتاه و ميانبري محفلي باشد براي نقد و بررسي همه آنها،ا
بودبراي بررسي عناويني كه در رساله مي آمد، به همين خاطر بسياري ازاين مباحث با مثال 

  .هاي بيشتربه طور كامل آورده شد وازبرخي ديگرنيزبراي بررسي عناويني الهام گرفته شد
مد رمان كليدر توصيفاتي است و ازعناصر پربسا»توصيف«يكي ازعناصر داستان ويا رمان 

  .است كه در جاي جاي رمان آمده و اساس بررسي هاي اين رساله بر آن متمركز است
مطلبي كه نگارنده پيوسته درطول نوشتن فصل هاوبخش هاي مختلف برآن تأكيد داشته 

دريايي است كه تمام رودها به آن مي »  توصيف در كليدر«است اين بوده كه دراين رساله 
درارتباطي سخت جداناشدني » توصيف«ه اين معناكه تمامي مباحث مطرح شده، با ريزد؛ب

مطالب دست به دست هم مي .ي ازتوصيفندئي ازآن هاست يا آنها جزهستنديا توصيف جزئ
دهندتا در زيبايي شناسي اين عنصرنقش آفرين در كليدربه يكديگر ياري رساننداما به هر 

ين ياريگري نقشي ديگرگون داشته اند به  گونه اي كه در ا» زبان وبلاغت«حال دو موضوع 
در اين دو فصل كوشش برآن بوده كه .دوفصل عمده رساله را به خود اختصاص داده اند
  .نقش زبان وبلاغت در توصيفات كليدرسنجيده شود

شايان ذكراست كه ازتكراربرخي مباحث در بخش هاي مختلف گزير و گريزي نبوده 
هم در مكان اصلي خود در فصل بلاغت آمده و هم در »تشبيه« است،براي مثال مبحث

  بررسي هاي زباني 
عنوان شده است و در هر فصل با توجه به نقشي كه در زيبايي آفريني توصيفات كليدر 

  . برعهده داشته تشريح شده است
درآوردن مثال ها همواره سه قاعده در نظر بوده است، اول بسامد بالا ودوم برجستگي 

م تلفيقي از اين دوگاه موضوعي با چند مثال اندك آورده شده در اين حالت برجستگي وسو
  .آن مطرح بوده است
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  :زندگي نامة محمود دولت آبادي- 1  

در روستاي دولت آباد از توابع سبزوار در استان 1319محمود دولت آبادي در سال «
ازهمان اوان كودكي گرايشي محسوس به داستان هاي . گشودخراسان چشم به جهان 

بعد .(عاميانه و افسانه هايي داشت كه هرازگاه نقالان دوره گرد به حكايت آن مي پرداختند
در تهران حرفه هاي مختلف )از اينكه چند صباحي را در مشهد مي گذراند به تهران مي آيد

، نخستين داستان كوتاه خودبا 1340در سال ر مي شودو ئاترا تجربه مي كند، وارد دنياي ت
ته در پي انتشار نخستين داستان هاي كوتاه يعني  .را چاپ مي كندته شب عنوان 

، نوبت به سايه هاي خسته و گلدستة امامزاده شعيب هجرت سليمان، بياباني، پايشب،ادبار،
. مي رسد باشبيرواوسنة باباسبحان، در خم چنبرو داستان هاي اندكي طولاني تر همچون  

پرداختن به اينگونه داستان ها از نظر حجم، گواهي بود بر گرايش نويسنده به داستان هاي 
در استان خراسان ، به شهر كاخك 1348دولت آبادي در پي وقوع زلزلة سال ...بلند و رمان

بهره مي گيردو در  عقيل عقيلسفر كرده واز اين تجربه براي نوشتن داستان 
واج مي كند و يك سال بعد از آزاد شدن از زندان ساواك، نخستين رمان خود ازد1349سال

 ركار نوشتن رمان سه هزا1362به پايان مي بردو در سال  نام دارد جاي خالي سلوچرا كه 
كار نگارش مجموعه اي سه قسمتي  1368درسال . را به اتمام مي رساند كليدرصفحه اي 

نخستين جلد اين مجموعه در . را آغاز مي كند وردهسپري شدة مردم سالخبه نام روزگار 
  ».به چاپ مي رسد1371همان سال و جلد دوم در سال 

  )19- 17شهپرراد(
   هنر رمان -2

اينكه رمان چيست وراه هاي نقد وبررسي  ئه مي گردد،ارارمان  در اين عنوان كلياتي دربارة
نويسندگي وجود داردهمه وهمه آن كدامست واينكه چه بايدها ونبايدهايي درزمينه هنر 

پرسش هايي است كه در اين فصل پاسخ داده مي شود اما با اين تفاوت كه همه ازنظريات 
اين شيوه هم در . كليدر به وام گرفته شده است1»رشك انگيز«و ديدگاه هاي نويسنده رمان 

 شناخت ديدگاه هاي نظري او درباره كليدر ياري رسان است و هم راهي است براي
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نويسنده رمان كليدرو هم استناد ويژه اي است براي مباحثي كه در »ازفكرتاعمل «كاويدن 
  : اين رساله مطرح خواهد شد

  :تعريف رمان وشيوه هاي بررسي ونقد آن -1- 2 

آموزد تا رمان را همچون پديده اي باز شناسيم كه نه در مقام واحدي مجزا تجربه به ما مي«
  .تواند قابل درك باشدمجرد مي و نه چون مجموعه اي از اجزاء يرد،پذو منتزع تعريف مي

توانيم هم در آن همچون يك گستراند كه ميدر عين حال، رمان اين سراب را در نگاه ما مي
حال آن . واحد يا كليت مستقل بنگريم و هم آن را مجموعه اي از اجزاء جداگانه بپنداريم

تواند ما را به شناخت عميقي از رمان نمي كه هر دو گونه اين برخورد ناقص است و
  .برساند

تواند ما را در برخورد به شيوة نخستين، به معناي درك رمان همچون واحد و كليتي تام، مي
سرگردان كند و سرانجام در پنداري از معناي نبوغ ناب و » الهام صرف«وادي وهم آلود 

رافات هنري، يعني عاميانه ترين شيوة لاجرم بي باري ناب يله دهد تا سر در ماليخولياي خ
  .برخورد با هنر و تلقي از هنر، گم كنيم

برخورد به شيوة دوم، به معناي درك رمان همچون مجموعه اي از اجزاء مجرد و قابل 
رياضي و  -تواند ما را در مخاطره سمت گيري در جهت نمودارهاي آماري تعريف، مي

مفاهيم تجريدي از پيش ساخته اي نظير طرح و  قواعد خشك قرار دهد تا در تار و پود
دچار آييم و لاجرم به بن بست نوعي از ... توطئه و كشمكش و حادثه، اوج و فرود و 

  .كشانده شويم) مقيد در نوعي قالب(فرماليسم 
از توانند راهي به داستان پردام نميپس نه پندار پويي و نه الزامات قيود و قواعد، هيچ كد

توانند به دوستداران نقد ادبي در سمت آن گره دروني را بگشايند و نيز نمي بنمايانند و
  .شناختن رمان ياري برسانند

در حد فاصل اين دو شيوة نگرش چه بسا در . در اين ميانه شايد بتوان راهي جست... اما 
 بايد دريچه اي باشد و. تلاقي و تلفيق آنها، شايد بتوان دريچه اي به شناخت نسبي جست

كليدي كه بي ترديد در جستجوي بي امان هر بار خلاقيت، فقط يك . كليد گم شده اي هم
 -گاه در حاصل كار هنرمند را هراز» يافتن«جلوة اين و رخ نمايي و . شودبار يافت مي

  .توانيم مشاهده كنيممي -هنرمند بر گذشته از صافي عصر خود 



, 

 

. ناشي از خلاقيت انساني بپذيريم» اختس«بايد رمان را هم چون يك نخست مي... باري 
ساختي كه در جاي خود برخوردار از دو شاخص پيش گفته هست، بي آنكه مقيد به يكي 

يعني هم خيالمند و هم قانونمند، اما نه مقيد به خيال صرف . از آن دو شيوة تلقي باشد
هاي شاخص و ن به اين ترتيب، ناگزير هستيم رك. است و نه بسته به قواعد از پيش ساخته

اجزاء تعيين كننده آن و، روابط پيچيدة حاكم بر درونة اجزاء، ) ةساخت خلاق: (عمدة رمان
سرانجام تأثير پيش رونده يكايك اين ركن ها و عناصر را ... تأثير متقابلشان بر يكديگر، و 

 چون. (بر كليت ساخت درك كنيم -از جزئي و فرعي ترين تا كلي و اصلي ترين آن ها  -
ود دارند، ضرورتي كه از اين تأثيرات پيش برنده، در هر جزء خود با ضرورت حضور، وج

نبايستگي رفتار يا حالت، و يا حتي بود و نبود  -بر آمده و خود معيار بايستگي  ربط اجزا
  .)شخصيتي است

ابي ركن هاي اما اينكه ما در جهت شناخت اين ساخت خلاقه، ناچار از بازشناسي و ارزشي
و عناصر تعيين كنندة اثر هستيم، از آن است كه راه و روش ديگري ص و عمده و اجزا شاخ

در حقيقت آنچه پيش روي خود . در جهت رسيدن به حدود ذات خلاقيت در اختيار نداريم
بود «است، و از راه همين نمود و نشانه هاست كه آرزومنديم به » نمودها«يا » نمود«داريم، 

  .مورد شناخت خود نزديك بشويمپديدة » و ذات و جوهر
بينيم نمود و نشان جوهره اي است مي) گيرم رمان(به عبارت ديگر، آنچه ما در اثر هنري 

در حقيقت، اثر . توان ديد و شناختاما تحقيقاً نميبتوان حس اش كرد، -شايد  -كه فقط 
ن حالت كه هنري پيش روي ما، بازتاب كشف و يافتة هنرمند است و نه جوهر آن، در هما

توان گفت، اثر پس مي. ذات و جوهر اثر در ظريف ترين نسوج آن جاري و ساري است
چرا كه اصل سانحه، نه فقط بر ما كه بر خالق . هنري نشان حال و سانحه است، نه خود آن

  .  كو را كه خبر شد خبري باز نيامد: اما شناخته نيست -گيرم اندكي آشنا  -اثر نيز 
جانكاه خود چه حال و قال ه است كه هنرمند در سلوك و پيكارر ما پوشيدبه ديگر سخن، ب

تصوير  ةنيز قادر به ارائ دداشته و چه بر او رفته است، و مشكل بتوان باور كرد كه او خو
و به تصوير  آنچه او در اين باب به بيان آوردحتي . ي از سلوك خويش باشديروشن و گويا

  :خواهد بود، چيزي چون حديث و روايتكشد هم چيزي جز نمود و نشان ن
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» .توانم كه ننويسم، و جز گوي بودن در ميدان تقدير روي نيستو حتي كه نمي... « -
بيان حال با صراحتي تا بدين حد از سر صدق حتي چيزي جز ) عين القضات همداني(

گاه نكه در دريايي از گنگي ها پيش  - طرح و نشاني از آشوب و آشفتگي جان لبريز آدمي 
سرانجام آيا عارف آشفته از پس افت و خيزهاي فرساينده چگونه . نيست -گستراند ما مي

دانيم؟ آيا او خود در آن نو كند؟ آيا از آن هيچ مي» بصيرت«توانسته است ديده با ديدة 
  لحظه ديدار توانسته است بداند؟

 »با عشق در آي تا عجب ها بيني« -

ناسيم تا توانسته باشد ذرات فوراني عشق را به هنگام شو كدام حافظة معجزه آسايي مي
غرضي جز عشق داشتن در  . آفرينش در خود ثبت و نگهداري كند؟ نه اين محال است

عشق و خلاقيت، تمام . عشق، خود را از بيرون نگريستن و براي خود تقليد در آوردن است
را فارغ از عشق » عجب ها«و . كند و ديگر مجالي به خودبيني نيستوجود تو را طلب مي
به دور از بصيرت آفرينش و ،توان ديد و به خاطر سپرد كه تقليدخلاقه و به تقليد نمي

  .يكديگرندخصم خصم آن است، هم بدان سان كه آفريننده و مقلد 
تواند شناختي از ذات پس نويسنده رمان يا آفريننده هر اثر هنري ديگر، خود هم نمي

در حافظه ثبت كند و در ياد بدارد كه در اندرون وي چه آفرينش ساخت هنري اش 
سوانحي و چگونه رخ داده است هم در حالي كه ذره ذره ممكنات جان و جوهر او، در 
مقطعي خاص از لحظات، جاري در ساخت و پيكرة اثر وي هست، و توان گفت جانماية 

كه تا به شناخت قربت آن است و ما تا به حدود آن جوهر و جانمايه نزديك بشويم، يعني 
زيرا كه حس و . يابيم، لاجرم ناگزير هستيم راه از نمود و نشانه ها به درون و روح اثر بريم

از آن رو كه حيطة تخيل و جذبه، كاركرد . درك روند خلاقيت هنرمند امكان پذير نيست
بازتاب در هم كند، زيرا تابان، غير قابل پيش بيني ميذهن هنرمند را در جرياني بي قرار و ش

پيچ و هر دم متغير جهان جاري و بغرنج بيرون و ذخيره هاي گره در گره و بسا غريب 
خواهد در فوراني يك جهان بس بغرنج كه مي - جهان جوشان درون، و آغشتگي اين دو 

بي تاب از صافي هزار توي ذهن به بيرون لبريز شود، روندي ساده نيست تا بتوان چگونگي 
و آنچهرا كه . ز اثر به ياد سپرد و ضبط كرد و يا به مهار پيش بيني در آورداش را بيرون ا

توان توان پيشاپيش به قيد و قالب شناخت در آورد و آنچه مينتوان پيش بيني كرد، نمي
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دربارة اين سيل مهار گسل ذهن به تصور در آورد بس اينكه بروزاتش بيرون از گنجاي 
ند از لوني در جهان بزيد و از وجهي در آن بنگرد و اين جان و جهان نيست، گيرم هر هنرم

هم از مقوله بديهيات است، نه در آمدي بر شناخت يك روند سيال كه هويت آن با پويش 
به عبارت روشن تر، ما اگر . يابدنابوده مصداق مي -بي قرار به كشف پنهانه هاي بوده 

حي يك فرد، پيشينه و شرايط روانشناس هم باشيم فقط از تظاهرات و واكنش هاي رو
توانيم زيستي اش، روابطش با محيط اجتماعي و طبيعي، و دست بالا در خطه توارثي او مي

و اين اصلاً به معناي درك ماهوي خود او . نشانه هايي از حالات عمومي وي ادراك كنيم
آن نيست به خصوص در روند خلاقيت، شناخت و تعيين حالات انساني و موكد پنداشتن 

تواند به خطاهاي تازه اي بينجامد، از آن كه احوال دمادم است ها امري است كه همواره مي
  .و رونده است و شونده است و متغير است

اصطلاحاً  - بنابراين اگر پذيرفته باشيم كه جريان خلاقه و مجموعة شگفتي هاي آن  .
غير قابل پيش بيني كه  ماهيتي است در هم پيچ و مجهول، هر دم شونده و در دگرگوني و

آورد، ذرات فوراني، شتابان و شتاب گيرنده و ناپيداي آن زير ذره بين شناخت تاب نمي
- به اين ترتيب باقي مي. گنجدنمي -مگر تقريبي و فرضي  -لاجرم در قالبهاي تعاريف هم 

لاقه در اول هنرمندي خالق اثرو دوم اثر يا ساخت خ: ديگر) و ناشناختة(ماند دو ركن عمده 
را به علاقه مندان اين كار كه اتفاقاً ) يا نويسنده(اينجا و هر كجا مطالعه در احوال هنرمند 

كه » ساخت خلاقه«يا » اثر«پردازيم به مي... پس . گذاريمدر دنيا هم بس كميابند، وا مي
» نمود«توانش توانش مخلوق خواند و نسبت به ذات خلاقيت مينسبت به نويسنده مي

اشت، كه مگر هم از مطالعه و بررسي اثر هنري به شناخت نسبي آن و به امكان نزديك انگ
شدن به جريان پويش خلاق دست يابيم و لحظات روحي ناب آفريننده را تا حدودي مگر 

  .حس كنيم
زيرا، صرف نظر از مرزبندي هاي الزامي، بررسي اثر هنري و خالق اثر و جريان خلاقه، تار 

مكاني؛ و اگر شاخص اين  -د متجلي در يك موقعيت و مقطع زماني و پود يك وجودن
گيرد، از آن روست كه بيش از دو وجه ديگر، آشكاره هنري قرار مي» اثر«وجود متحد، غالباً 

مثلاً در ميان انبوه خوانندگان حافظ، اندك شماري به . و اجتماعي و جزو تاريخ است
ترك در آن باب سخن انديشيده اند، و اندك شمارلاقيت لحظات سوانح وي در آنات خ
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رانده؛ اما تمام كسان به نسبت خود درباره غزل ها و ابيات آن سخن بسيار گفته و نيز شنيده 
 -چرا كه در يك نگاه، آن دو وجه ديگر در اين عمده ترين و به دست ترين جنبه . اند

ني جز اين اعجاز زبان و معنا در نهفته است و عملاً هم از آن وجود عزيز نشا - يعني اثر 
توان گفت، اگر ما به شناخت نسبي يك اثر هنري برسيم و چه و حدوداً مي. دست نيست

بسا بتوانيم مدعي شويم كه به مراحلي از شناخت خالق اثر و پويه آفرينش وي هم نزديك 
  )51-49دولت آبادي،قطره محال انديش )(البته تقريباً(شده ايم 

  ون نگري در شناخت رمانضرورت بر- 2-2

ترديد نيست كه اثر هنري در نگاه و نظر آفرينندة آن فقط يك اثر است و نه چيز ديگر، در «
حالي كه او تنها كسي است كه ذره ترين جزئياتش را بارها از صافي آزمون و خطا گذرانيده 

زامي ندارد با وجود اين ال. است تا توانسته است آن را به صورت كليتي واحد آشكار كند
تا نويسنده در كار خود جز اين بنگرد كه آفريده اش واحدي متحدالاجزاء يا كليتي واحد 

عناصر سازنده اثر، و نبايد ه اي هماهنگ و يگانه است از اجزا واست، كه همچون مجموع
تواند و نبايد در چرا كه وي در روند كار خويش نمي. هم جز اين نگاه و نظري داشته باشد

چرا كه هر جزء در پيوند . و عناصر كار، همچون اجزايي مجرد و منتزع بنگرد اجزاء
درونيش با كليت ساخت، يعني آنچه تمام ذهن و نظرگاه وي را در اختيار گرفته، به كار 

  .آيدشود و به كاري ميگرفته مي
در ديد هنرمند، اثر آفريده اش يك ساخت كامل است، نظير يك مجموعة از اين رو 

اما از آنجا كه ما . ري؛ چه پيش از ساخت و در گمان، و چه پس از ساخت و در عيانمعما
را  -و در اينجا رمان  -خواهيم اثر هنري نه در مقام هنرمند، بلكه همچون جوينده اي مي

گر چه رمان را همچون ساختي  .باز شناسيم، ناگزير از يافتن ديد بيروني نسبت به اثر هستيم
ق پذيرفته ايم، ليكن در شناخت آن ناگزير هستيم ركن هاي عمده و ناشي از پويش خلا

افت ساختي كه از پيوند عضوي و چاره ناپذير اركان و ب. اجزاء تعيين كننده اش را بشناسيم
در پهنة است از اين ديد و نگاه رمان پديده اي . آيدپديد ميطبيعي و الزاماً ضروري اجزا 

زيرا صرف نظر از روند خلاقيت كه در . يابيموهمندانه ميفرهنگ كه ما با آن برخوردي پژ
، اسباب و وسايلي دارد، حيطة توانايي و قريحه هنرمند است، يك رمان ظرفيت هايي دارد

در چنين . دهند تا مورد شناخت قرار گيرندو عناصر و اركان و روابطي دارد كه راه مي اجزا
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ناخت برگزيد، آن را شكافت و يكايك اندام توان رمان را به عنوان موضوع شبرخوردي مي
كرة شريح اين پيالبته بايد توجه داشت كه با وا گشودن و ت. هايش را مورد مطالعه قرار داد

در هم پيچ و خيال انگيز و افسوني، هنر رمان را بيش از حد خدشه دار نكنيم، بي آنكه از 
 -انجامد، همچنان كه رياضي مي ياد ببريم هر اثر هنري در اوج و كمال خود به نوعي دقت

دولت ( ».بايد هر كوشش خلاق علمي در  فرجام و اوج خود به هنر بينجامد -لابد 
  )52آبادي،قطره محال انديش

     رمانشناخت و تجزيه عناصر اثردرضرورت تفكيك  - 2-3

در اين معنا هر اثر واقعي هنري براي خودش يك كليت تمام هست كه مجموعة اجزايش «
از جنبه ديگر، يعني از وجه بيروني، . با همديگر در بافت اجتناب ناپذيري زيستگاري دارند
و بنابراين منقد را در زاويه اي ديگر . كندنگريستن به اثر هنري البته تفكيك اثر را الزامي مي

دهد و او را ناچار زاويه اي كه منقد را با هر كم و كيف، بيرون از اثر قرار مي. دهدقرار مي
ندارد جز اينكه چاقوي  - لابد  -در اينجا منقد، چاره اي . كند به شكافت و تشريحمي

كند جراحي اش را بگذارد و تمام بافت و نسج رمان را بشكافد و با نامگذاري هايي كه مي
اينجايش اينجور و آنجايش جور ديگري است؛ و همان طور كه اشاره  به ما نشان دهد كه

. روش شناخت است، يا يكي از روش هاي شناخت) تفكيك و تقسيم و تجزيه(كردم اين 
به بخش هايي و نشانه هايي  -مجازاً  -پس در اينجا و از ديدگاه منقد است كه يك رمان 

اما اين معنا نبايد بتواند  .شودو تقسيم ميتفكيك ... نظير شكل، تكنيك، ساختمان، زبان و 
ما را به عنوان نويسنده دچار اين توهم بكند كه هر كدام از اين ها چيز ديگري است جدا از 

يك بار ديگر هم مثال زده ام كه سيب . شناسممجموعه اي كه من به عنوان واحد هنري مي
همزمان با حركت خودش،  وقتي شكوفه است، يعني پيش از غنچه شدن و بعد سيب شدن،

ساختمان و محتوا و شكل و تركيب و حتي ويژگي هاي طعامي و جز آنش را با خودش 
اينجا (كنند و در ارتباط متقابل با طبيعت اين ها با همديگر، مجموعند كه حركت مي. دارد
من به بنابراين از . شوند سيبرسند و در نهايت ميكنند تا به رس ميتكامل پيدا مي) كار= 

كنيد من در پويش عنوان نويسنده اگر بخواهيد بپرسيد كه اين ها را چه جوري تفكيك مي
اما اگر بخواهيم از بيرون به يك داستان نگاه . توانم قائل بشومآفرينش، هيچ تفكيكي نمي

چون هر بودي يك . شود اين تفكيك ها را به صورت مجازي پذيرفتبكنيم البته مي


